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 چکیده
 خـود گرچـه احکـام ترکیبـی     ،دهـد کـه فاهمـه بـا تکیـه بـر مقـولات محـض         بحث جدل استعلایی توضیح مـی مکانت در  

 مـدد فاهمـه    عقـل بـه  ،رو از ایـن .  ولی قادر نیست میان این احکـام پیونـد و وحـدت ایجـاد نمایـد             ؛آورد  پیشین را پدید می   
 قیـاس حملـی، شـرطی و انفصـالی میـان احکـام پراکنـدة فاهمـه وحـدت ایجـاد           ۀآید تا از یک سو با تشکیل سه سلسل   می

 قیـاس، بیشـترین   ۀنماید و از سوي دیگر با قرار دادن سه صورت عقلـی نفـس، جهـان و خـدا در انتهـاي ایـن سـه سلسـل             
ــه احکــام و شــناخت مشــروط فاه  آل عقــل محــض یکــی از  خــدا یــا ایــده. مــه اعطــا کنــدوحــدت و وســعت دامنــه را ب

هاي پیشین عقل محـض اسـت کـه بـه عنـوان مفهـومی اسـتعلایی و شـرط نهـایی نامشـروط در انتهـاي سلسـله                 صورت
دهـد کـه اشـیاء چگونـه بـه لحـاظ منطقـی در ذهـن          کانت با این روش نشـان مـی  . گیرد  هاي انفصالی عقل قرار می      قیاس

مجمـوع  «یـا  » هـا  مجمـوع کلـی همـۀ واقعیـت    «مثابـه   آل عقـل محـض بـه        ن اعتقاد است که ایـده     او بر ای  . یابند  تقوم می 
اي سـاخته   در واقـع، ذهـن آدمـی بـه گونـه     . مادة استعلایی و شـرط پیشـین تعـین همـۀ اشـیاء اسـت      » ها  کلی همۀ امکان  

 ـ «آل عقـل محـض یعنـی      ، ابتدا مفهـوم اسـتعلایی ایـده       ئششده است که براي ایجاد هر        هـا   ی همـۀ واقعیـت  مجمـوع کل
هـا، سـهم هـر     گیـرد و سـپس بـا افـزودن قیـود عـدمی و نفـی        را به عنوان مادة تقـوم مفهـومی در نظـر مـی        » ها  یا امکان 

رو بـر آن اسـت تـا چگـونگی سروسـامان یـافتن اشـیاء در ذهـن بـا           مقاله پیش. سازد  مفهوم را از این مادة نامتعین جدا می       
 .  محض را تشریح نمایدآل عقل استفاده از مفهوم پیشین ایده

هـا، اصـل    هـا یـا امکـان    آل استعلایی، قیـاس انفصـالی، مجمـوع کلـی همـۀ واقعیـت         آل عقل محض، ایده     ایده: ها  دواژهیکل
 . پذیري، اصل تعیین تام، محمول اشتقاقی، نفی منطقی، نفی استعلایی تعیین
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Abstract 
Discussing the transcendental dialectic, Kant explains that based on pure categories, 
understanding produces a priori synthetic judgments, though it fails to bring about unity 
and connection among them. Therefore, reason contributes to understanding, so that, 
on one hand, it fosters unity among the dispersed judgments of understanding by 
establishing three series of categorical, hypothetical and disjunctive syllogisms and, on 
the other hand, it bestows the maximum unity and extension on the judgments and 
conditional knowledge of understanding by allowing three ideas of reason, that is, soul, 
world and God at the end of the three syllogisms. God or the ideal of pure reason is 
considered one of the a priori ideas of the pure reason which comes at the end of the 
series of the disjunctive syllogisms of reason as a transcendental concept and the 
ultimate unconditional condition. In this way, Kant shows how things are logically 
constituted in mind. He believes that, as "the sum-total of all realities" or "the sum of all 
possibilities," the ideal of pure reason is the transcendental material and the 
precondition for determination of all things. In fact, human mind is so wired as to 
produce everything, it first considers the concept of the ideal of the pure reason, that is, 
"the sum-total of all realities or possibilities" as the conceptual constitutive material and 
then carves out the share of every single concept from this undetermined material by 
adding negative limitations and negations. The present article seeks to elaborate on the 
way things are organized in mind, using the a priori concept of ideal of the pure reason.  

Keywords: ideal of pure reason, transcendental ideal, disjunctive syllogism, sum of all 
realities or possibilities, principle of determinability, principle of determination, 
derivative predicate, logical negation, transcendental negation.  
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 مقدمه
 احکام ترکیبی پیشین ، با استفاده از مقولات محض خود،کانت بر این اعتقاد است که فاهمه

بنابراین، .  ولی توان آن را ندارد که میان این احکام پیوند و وحدت ایجاد نماید؛آورد را پدید می
ین عقل با استفاده از سه صورت پیش. گیرد بخشی به احکام را عقل به عهده می کار وحدت

 و از طریق تشکیل سلسله ـآل عقل محض   یعنی نفس، جهان و خدا یا همان ایدهـخود 
 .یابد هاي حملی، شرطی و انفصالی به این هدف دست می قیاس

   مجموعه تر به  کلی  مفهومی  تحت  هر مفهوم  تا با اندراج  است  بر آن  در هر قیاس عقل
   در پی عقل.  را بخشد  و انتظام  وحدت  بیشترین، ست ا  شده  ساخته  فاهمه  توسط  که قضایایی

   یک زیر را در   و احکام  مفاهیم  بیشترین  متوالی هاي  قیاس  تشکیل  از طریق  که است آن 
 :  نظیر ییها  قیاس  با تشکیل ، عقل  مثال  عنوان به.  سازد  مندرج  قاعدة کلی  یا یک مفهوم

   است؛  انسان هر شاعري
 ؛  است  فانی سانیهر ان

 .هر شاعري فانی است
   انسان اي هر نویسنده « ،»  است  انسان هر شاعري «  چون  تا قضایایی  است  آن به دنبال

   در ذیل  است انسان  محمولش   را که اي و اصولاً هر قضیه»   است  انسان هر ناطقی«، » است
هر «نظیر  . نماید  را استنتاج  مشابهی و نتایجقرار دهد »   است  فانی هر انسانی «  مشترك کبراي
 و  یی سیر ارتقا  در ادامۀ  سپس عقل... و»   است  فانی اي هر نویسنده«، »  است  فانی شاعري
   قضایاي  همراه  را بهـ»   است  فانی هر انسانی «  یعنیـ   مشترك  کبراي  این، خود بخش وحدت
   مشترك  کبراي تحت... و»   است  فانی اي هر پرنده«، » ست ا  فانی اي خزنده« نظیر هر  دیگري

   قیاس و به  از طریق ، عقل ترتیب  این به. هذا دهد و قس علی قرار می»   است  فانی هر حیوانی«
  خود در نظر گرفته  اگر به خودي   که  قضایایی  مجموعه  میان  کبراهاي مشترك کمک

 معتقد است  کانت. نماید  ایجاد می ر نداشتند، پیوند و ارتباط با یکدیگ ارتباطی  هیچ ،شدند می
طور جداجدا    به  که  را احکامی  یعنیـ   آدمی  معرفت  پراکندة هاي  دانه  که  است اي  رشته قیاس 

در هر . آراید  می  نظم  زینت ها را به دهد و آن  یکدیگر پیوند می  بهـ   صادر گردیده  فاهمه توسط
   وسعت  به  با توجه  که  است  حد وسطی  دنبال ، به  از فاهمه  مفهومی  با داشتن قل، ع قیاس

 با حد   فوق، عقل مثلاً در قیاس. سازد  می  مشروط  موضوع  یک  را به  مفهوم  اسناد این، معنایش
. سازد  می را مشروط» شاعر«  مفهوم  به»  فانی « ، اسناد مفهوم  انسان  مفهوم  قرار دادن وسط
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   فانی هر شاعري « قضیۀ  یعنی ـ فوق   صدق نتیجه در قیاس  که  است  آن  سخن  این معناي
 این   صدق کبراي  اثبات  دیگر، براي از سوي.   است  قیاس  بر صدق کبراي  مشروطـ»  است
 .ذا است و هک  دیگري  قیاس  تشکیل  نیاز بهـ»   است  فانی هر انسانی «  قضیۀ  یعنیـ  قیاس

   به شرط  خود مشروط ، هر شرطی  منطقی ها و استنتاجات  قیاس  متوالی  در سلسلۀ بنابراین،
   یافتن  دست ، عقل قصواي اما غایت .  سر و کار دارد  صرفاً با امور مشروط فاهمه.   است دیگري

 امر   به دنبال ره هموا  خود که  ذاتی  طبیعت  اقتضاي  به عقل.   است  و نامشروط  امور مطلق به
خود را  جوي  و وقفه جست طور بی  به درپی  پی هاي  قیاس  با تشکیل  است  و نامشروط مطلق
تا به  «  است  بر آن عقل. دهد  معرفت ادامه می  و مطلق  نامشروط هاي  شرط  به یابی   دست براي

 » رساند  کمال  را به شناخت را بیابد و وحدت 1 ، امر نامشروط  فاهمه  قوة  مشروط ازاء شناخت 
 قرار   از تابع  است  عبارت اش  در کاربرد منطقی  عقل عمل). 364ب / 307الف: 1929کانت (

   آوردن دست  به  و در نتیجه  تعداد اصول  کمترین  تحت  فاهمه هاي شناخت  کثرت  دادن
. جوید  مدد می  عقلی هاي  از صورت، مقصود  این  به  نیل  براي عقل.  ممکن  وحدت  بالاترین

   از سه  هریک  در انتهاي ، خود است هاي  قیاس  سلسله  به  بخشیدن تمامیت  به دنبال   که عقل
 نفس، جهان و خدا را   عقلی  صورت  به ترتیب سه  و انفصالی ، شرطی  حملی هاي سلسله قیاس

   احکام  با هدایت ترتیب  این ا به ت؛کند  می  فرض  و امر مطلق  نامشروط یی نها هاي  شرط منزلۀ
   مفاهیم  را به  دامنه  و وسعت  وحدت  بیشترین  معین،  جهتی  سوي  به  فاهمه توسطشده صادر 
 .  عطا نماید فاهمه

   نامشروطی یی نها  و شرط  در جهان خارج حقیقتاً امر مطلق  که  معنا نیست به آن  اما این
ها   آن  سوي  را به  فاهمه  سو مفاهیم ، از یک  مثالی هاي  صورت با فرض عقل . وجود دارد

   مفاهیم نماید که  برتر را ایجاد می ییها  دیگر افق  و از سوي؛) حداکثر وحدت(سازد   می متقارب
   دستیابی ، عقل یی استعلا  مفهوم  تنها هدف بنابراین«).  حداکثر وسعت(گیرد  می بر  را در فاهمه

   نامشروط  مطلقاً و از هر جهت  که  در امري  و فقط هاست  شرط  در ترکیب لق مط تمامیت به 
گذارد تا مستقیماً با   می  فاهمه  عهدة  چیز را به  همه  محض  زیرا عقل؛گردد  می  متوقف، است

  محض ، عقل  بنابراین.  شود  مرتبط  در تخیل تر، با ترکیبشان  دقیق  عبارتی  و به؛ شهود متعلقات
 را  اي ترکیبی کوشد تا وحدت  پردازد و می  می  فاهمه  در کاربرد مفاهیم  مطلق  تمامیت صرفاً به

  توان در نتیجه، می. دهد  گسترش  شود، تا سرحد امر مطلقاً نامشروط  می  اندیشیده  در مقوله که
________________________________________________________ 

1 - The unconditioned / das Unbedingte.  
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 ،شود  می  تبیین  مقوله توسط  را که   وحدتی  پدیدارها نامید و آن  عقلی  را وحدت  وحدت این
   کل  در یک  متعلقات با همۀ  را در رابطه   فاهمه  اعمال خواهد همۀ  می عقل...   فاهمه وحدت
   مفاهیم  این خود به  معرفتی   در نظام عقل). 383ب / 326الف: همان (» بخشد  انسجام مطلق

 را   صور معقول  کاربرد موجه  این ،کانت. ها را ندارد  آن  به  دستیابی شود، اما توان  می نزدیک
 . نامد می»  کاربرد تنظیمی«

گانه عقل محض است که در انتهاي  هاي سه آل عقل محض یکی از صورت خدا یا ایده
ی تقوم همۀ اشیاء و یگیرد و در واقع محتوا یا ماده استعلا هاي انفصالی قرار می سلسله قیاس

هاي انفصالی  بندي قیاس ت که عقل در صورتاکنون سؤال این اس. دهد مفاهیم را تشکیل می
 . کند اي را دنبال می خود چه شیوه

 
 ی یآل استعلا ایده

هاي   صورتی عقلی است که در انتهاي سلسله قیاس،آل عقل محض اشاره کردیم که ایده
هاي  در واقع، عقل که به دنبال تمامیت بخشیدن به سلسله قیاس. گیرد انفصالی عقل قرار می

ی نامشروط یا یمثابه شرط نها آل عقل محض را به ی ایدهی مفهوم استعلا، خود استانفصالی
 در انتهاي سلسله ،تواند به اندیشه درآید چه می هاي هر آن تصور وحدت مطلق شرط

دهد که مفاهیمی که ما از  کانت با این روش نشان می. دهد هاي انفصالی خود قرار می قیاس
م و ـ یعنی مفاهیم پدیداري ـ   اریماعیان و اشیاء در ذهن خود د به لحاظ منطقی چگونه تقو 

 . یابند تعین می
آیا هریک از مفاهیم ذهنی ما به لحاظ محتوایی امري : شود مسأله با این سؤال آغاز می

 ـ آیا نحوة ترکیب اجزاء آن از نوع ترکیب اتحادي ، یا مرکب؟ در صورت ترکب،بسیط است
 ـ یعنی ترکیب جوهر و عرض ـ است یا از نوع ترکیب انضمامی ـ یعنی ترکیب ماده و صورت
آل  پس کانت با طرح مسألۀ ایده. آید ی به جزء دیگر پدید میئکه از ضمیمه شدن جز

او بر این اعتقاد است که . گیري مفاهیم ذهنی است ی درصدد تبیین چگونگی شکلیاستعلا
.  نه انضمامی،از نوع ترکیب اتحادي استها   ولی ترکیب آن؛اند مفاهیم ذهنی مفاهیمی مرکب

 است که یکی ماده   معناست که هریک از مفاهیم ذهنی ما از دو جزء تشکیل شدهبه آناین 
مادة . بخش  یا جزء تعین،ماده، جزء اعم است و صورت، جزء اخص. و دیگري صورت است

ع کلی همۀ مجمو«این مفهوم، . آل عقل محض مفهوم ذهنی اشیاء عبارت است از ایده
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 روشن است که شود و کاملاً را شامل می 3»ها مجموع کلی همۀ امکان«یا  2»ها واقعیت
 ،گنجاند مفهومی چنین گسترده و وسیع که همۀ کمالات و واقعیات ممکن را در خود می

پرمایه تجربه هرگز قادر نیست مفهومی .  از شهودات حسی نیست مفهومی تجربی و برگرفته
ی و یآل عقل محض مفهومی استعلا پس ایده. نا را در اختیار ما قرار دهدبا این وسعت مع

ذهن آدمی براي ساخت و ایجاد هر مفهوم ابتدا . شرط پیشین تعین یافتن هر مفهومی است
ـ را » ها ها یا امکان مجموع کلی همۀ واقعیت« یعنی ـآل عقل محض  ی ایدهیمفهوم استعلا

ها سهم هر  گیرد و سپس با افزودن قیود عدمی و نفی ظر می شرط پیشین و ماده در نمنزلۀبه 
ابتدا » درخت«دست آوردن مفهوم   براي بهمثلاً،. کند مفهوم را از این مادة نامتعین تعیین می

نظر   ماده درمنزلۀی را که شامل همۀ کمالات ممکن است به یآل استعلا مفهوم ایده
ی یوري مفهوم درخت را از مفهوم استعلا هها حدود بهر گیریم و سپس با افزودن نفی می
مجموع همۀ کمالات «ها، مفهوم نامتعینِ  نفی. کنیم تعیین می» مجموع همۀ کمالات ممکن«

ها و قیود  در واقع، نفی. کنند تبدیل می» کمالات مرتبۀ نباتی«را به مفهوم متعینِ » ممکن
بیشتر از » الات ممکنمجموع همۀ کم«دهند که سهم مفهوم درخت از  عدمی نشان می
  :دهیم  را مورد توجه قرار میزیر مثال ،تر شدن مقصود کانت براي روشن. مرتبۀ نباتی نیست

نهایت امتداد یافته  گیریم که از جانب طول و عرض تا بی کاغذ سفیدي را در نظر می
نی را   مانع از آن می،نامتناهی بودن طول و عرض این کاغذ. است داشته شود که شکل متعی

هاي  باشد، گرچه به نحو بالقوه و نامتعین همۀ اشکال مسطح هندسی را با طول و عرض
 از کوچکترین قطر قابل تصور تا ـاي را  این کاغذ هر دایره. مختلف در خود جاي داده است

با ... همۀ انواع مثلث، مربع، مستطیل، لوزي و. شود  شامل میـبزرگترین قطر متصور 
ها با  ضلعی انواع چند. ع متفاوت به نحو بالقوه و لابشرط در آن موجود استهاي اضلا اندازه
این کاغذ به نحو نامتعین و مبهم همۀ اشکال . گیرد و هکذا هاي مختلف را نیز در بر می اندازه

هایی در کاغذ  براي داشتن هریک از اشکال مذکور باید برش. شود مسطح فوق را شامل می
 که شکل ـها یا در واقع همان قیود عدمی  برش. دست آورد هد نظر را بایجاد کرد و شکل مور

 سبب تعین یافتن شکل خاصی ـسازند  مورد نظر ما را از جانب طول و عرض محدود می
نات نامتناهی را دارد، ولی خود از نظر شکل نامتعین . گردند می کاغذِ مورد نظر قابلیت تعی

________________________________________________________ 
2 - sum of all reality / Inbegriff aller Realität.  
3 - sum-total of all posibility / Inbegriff aller Möglichkeit. 
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نهایت امتداد دارد و در نتیجه فاقد شکل   و عرض تا بی زیرا بنابر فرض از جانب طول؛است
نی است ن خاص عبارتند از همان کاغذ ممتد تا بی. متعینهایت به انضمام  پس اشکال متعی

آل  طور که مفاهیم متعین خاص عبارتند از همان ایده  درست همان؛قیود تحدید کننده
که  همچنان. انضمام قیود تحدید کنندهبه » ها مجموع کلی همۀ واقعیت«ی یا مفهوم یاستعلا

نماید، افزودن  هر برش بر کاغذ نامتناهی، آن را از آن ناحیه محدود و قلمرو آن را تعیین می
تر و آن را یک گام به  آل عقل محض نیز حیطۀ مفهومی آن را ضیق هر قید به مفهوم ایده
 . سازد تر می تعین مورد نظر نزدیک

نفسه هیچ شکلی را  خود و فی  خودي  ماند که به ی به تکه مومی مییآل استعلا مفهوم ایده
یک تکه موم به نحو . کند، ولی قابلیت تعین همۀ اشکال حجمی را داراست اقتضا نمی

شود و به نحو   شامل همۀ اشکال حجمی اعم از کره، استوانه، مکعب و امثال آن می لابشرط
چه  یک تکه موم چنان. یابد ابل تصورِ فوق تعین مینهایت شکلِ ق  لا فقط در یکی از بی بشرط

 ،چه بشرط لاملاحظه شود  از جهت شکل نامتعین است و چنان،لابشرط در نظر گرفته شود
ما با حرکات دست خود به تکه موم .  خواهد بودـ یعنی داراي شکلی خاص ـامري متعین 

نات مختلفی را می ن اشکال و تعینات گوناگونبنابراین. دهیم نامتعی اشکال خاصِ حجمی تعی ،، 
که مفاهیم مختلف ذهنی نظیر درخت،  نفسه نامتعین است، همچنان امري است که خود فی

نات خاص مفهوم ایدهیانسان، سنگ، چوب و نظا ی هستند که خود یآل استعلا ر آن تعی
 .نفسه امري نامتعین است فی

  
  5 و اصل تعیین تام4پذیري اصل تعیین

دهد که عقل براي تعیین محتواي هریک از مفاهیم ذهنی به قیاسی  در ادامه توضیح میکانت 
دهد که تقسیمی  اي منفصله تشکیل می کبراي قیاس مزبور را قضیه. شود انفصالی متوسل می

. شود تر، را شامل می منطقی، یعنی تقسیم محدودة یک مفهوم عام به دو یا چند بخش کوچک
نتیجۀ قیاس نیز مفهوم . کند ده را به یک بخش خاص منحصر میصغراي قیاس، این محدو

هاي  ی قیاسیعقل با دنبال کردن سیر قهقرا. کند مورد نظر را در آن بخش خاص معین می
هاي انفصالی مشروط بر آن  انفصالی به دنبال امر نامشروطی است که صحت همۀ قیاس

________________________________________________________ 
4 - principle of determinability / Grundsatz der Bestimmbarkeit. 
5 - principle of complete determination / Principium der durchgängigen Bestimmung. 
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تعیین تام همۀ اشیاء را تشکیل ی یاین امر نامشروط که در واقع کبراي استعلا. است
معناي این سخن آن است که براي . »ها مجموع کلی همۀ واقعیت« عبارت است از ،دهد می

 باید قیاسی انفصالی را تشکیل داد که کبراي آن مفهوم پیشینِ ئشتعیین مفهوم هر 
است و صغراي آن، این » ها مجموع کلی همۀ امکان«یا » ها مجموع کلی همۀ واقعیت«
، نتیجۀ حاصل از طور طبیعی به. کند فهوم پیشین را به حیطه و حصۀ خاصی محدود میم

مجموع کلی همۀ « مورد نظر از مفهوم ئشچنین قیاسی آن است که دایرة مفهومی 
البته بدیهی است که . گردد به بخش تعیین شده در صغراي قیاس منحصر می» ها امکان

 زیرا فقط با رجوع به ؛پذیر نیست پیشین تقسیمطور کلی به نحو  مفهوم عام واقعیت به«
طور  مفهوم عام واقعیت به(توان انواع معین واقعیت را که مندرج در این جنس  تجربه می

آل  کانت از این اصل پیشین به ایده). 605ب / 577الف: همان (»است شناسایی کرد) کلی
  .کند عقل محض تعبیر می

 طبیعتاً به ابداع استدلال مشهور کانتی ، عقل محضآل این رهیافت تصنعی به سوي ایده
کانت چنین استدلالی را در همۀ آثار مابعدالطبیعۀ خود تکرار کرده .  منتهی شد امکاناز طریق

 گرفته که به 1755 در سال 6»بیان جدیدي از مبادي اولیۀ معلومات فلسفی«است، از رسالۀ 
دروس «و » نقد عقل محض«شود تا  میدي کانت مربوط ااوایل دوران فلسفی پیش از نق

  ).England 1929: 119 (»ديا در پایان دوران نق7» او دربارة مابعدالطبیعهدانشگاهی
است و از سوي دیگر مبتنی بر » پذیري اصل تعیین«این رهیافت از یک سو مبتنی بر 

 هر دو براي تعیین محتواي هر مفهوم، از» پذیري اصل تعیین«بر طبق . »اصل تعیین تام«
 برمفهوم مورد نظر ـ خواه ایجابی و خواه سلبی ـ تنها یک محمول مفروضمحمول متناقض 

ن  هر مفهوم در ارتباط با آن«به تعبیر کانت، . پذیر است اطلاق چه در آن مندرج نیست نامعی
پذیري   پس اصل تعیین. )599ب / 571الف: 1929کانت  (»پذیري است و تابع اصل تعیین

کند که  کانت تصریح می.  منطقی است که بر اصل امتناع تناقض مبتنی استاصلی صرفاً
 » است8»اصل ثالث محذوف«یا » اصل طرد شق ثالث«پذیري هر مفهوم تابع کلیت  تعیین«
پردازد و  پذیري فقط به صورتِ منطقی شناخت می اصل تعیین .)601ب / 573الف: همان(

 .ارداساساً کاري با ماده و محتواي شناخت ند
________________________________________________________ 

6 - Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio. 
7 - Vorlesungen über Metaphysik. 
8 - principle of excluded middle / Satz der ausgeschlossenen Dritten. 
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پذیري به  کانت همچنین معتقد است که براي تعیین محتواي یک مفهوم اصل تعیین
پذیري که از حیث صورت شناخت تابع  هر مفهوم، علاوه بر اصل تعیین. تنهایی کافی نیست

بر طبق این اصل، . است» اصل تعیین تام«آن است، از حیث ماده و محتواي درونی خود تابعِ 
نظر گرفته  هایشان در به همراه نقیض 9»هاي ممکن اشیاء مۀ محمولمجموع ه«که  هنگامی

 از هر زوج محمول متناقض مندرج در این مجموعه تنها یک محمول بر مفهوم مورد ،شوند
مجموع همۀ « ابتدا باید ،ترتیب، براي تعیین مفاد هر مفهوم  این به. پذیر است نظر اطلاق

 شرط پیشین در نظر گرفت و منزلۀرا به » ایشانه هاي ممکن اشیاء همراه با نقیض محمول
 محمول ایجابی ـسپس از هر زوج محمول متناقض مندرج در این مجموعه تنها یک محمول 

هاي مختلف از  مجموع محمول.  را به مفهوم مورد نظر اختصاص دادـیا محمول سلبی 
 مورد نظر ئششود مفهوم   اطلاق میئشهاي متناقض که بر یک  مجموع همۀ زوج محمول

 . کند را تعیین می
 10مفروض پذیري تنها به یک زوج محمول متناقضِ توان گفت اصل تعیین بنابراین، می

 هايِ متناقض که اصل تعیین تام اصلی است که همۀ زوج محمول گردد، در حالی مربوط می
ده  تعیین ش موجود کاملاًئشهر «جا که دربارة قضیۀ  کانت آن. شود  را شامل می11ممکن
معناي این قضیه آن است که نه تنها از هر زوج محمول «: نویسد  می،کند  بحث می12»است

 ئشمتناقض مفروض، بلکه از هر زوج محمول متناقض ممکن، همیشه باید یک محمول به 
ها به لحاظ منطقی با یکدیگر  به موجب این قضیه، نه تنها محمول. موجود تعلق داشته باشد

هاي ممکن  ی با مجموع همۀ محمولیاي استعلا  نیز به شیوهئشه خود شوند، بلک سنجیده می
پذیري با رجوع به یکی از دو محمول متناقض  پس اصل تعیین. )همان (»شود سنجیده می

هایی که باید مفهوم کامل  گردد، ولی توسط اصل تعیین تام همۀ محمول مفروض اعمال می
  اصلی صرفاً،به بیانی دیگر، اصل تعیین تام. شوند  را تشکیل دهند با هم ترکیب میئشیک 

کانت خود در این رابطه . منطقی نیست و با ماده و محتواي شناخت نیز سروکار دارد
 زیرا این اصل علاوه بر ؛اصل تعیین تام فقط بر اصل امتناع تناقض مبتنی نیست«: نویسد می

 نسبتی که با مجموع کلی  در نسبتی که با دو محمول متناقض دارد، آن را درئشبررسی هر 
________________________________________________________ 

9 - all the possible predicates of things / alle mögliche prädikate der Dinge. 
10 - given / gegeben. 
11 - possible / möglich. 
12 - everything which exists is completely determined / alles existirende ist durchgängig 
bestimmt.           
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: همان( »نماید هاي اشیاء دارد نیز بررسی می ها، یعنی با مجموع کلی همۀ محمول همۀ امکان
 نقشی است که این اصل در ،کند تام را ضروري می چه اصل تعیین  آن. )600ب / 572الف

 .تر در تعیین مفهوم اشیاء دارد تعیین ماده و محتواي شناخت و به تعبیر دقیق
 

 هاي اشتقاقی  ی با محمولیرابطۀ نفی استعلا
ها یا  مجموع کلی همۀ واقعیت«رسد که مفهوم پیشین  اکنون نوبت به طرح این سؤال می

مجموع کلی «طور که از عنوان مفهوم  شود؟ همان هایی را شامل می چه محمول» ها امکان
هاي   مفاهیم ممکن و نقیضها و پیداست این مفهوم همۀ محمول» ها ها یا امکان همۀ واقعیت
پیش از ورود به این بحث ضروري است ابتدا به این نکته . گیرد ها را در بر می همتاي آن

تام همۀ  گرچه شرط تعیین » ها ها یا امکان مجموع کلی همۀ واقعیت« که مفهوم کنیماشاره 
ی در اساس یتعلااشیاء است و به عنوان هیولی یا مادة نخستین همۀ اشیاء به نحو پیشین و اس

توانند این مجموع  هایی که می گیرد، ولی خود در رابطه با محمول و بنیان هر مفهومی قرار می
نی در ن است؛ یعنی به هر شکل و تعی ن،  می کلی را قوام بخشند نامتعی آید، اما خود نامتعی

 13.نامحدود و نامتناهی است
» هاي ممکن ع کلی همۀ واقعیتمجمو«یِ یتر مفهوم استعلا الوصف، بررسی دقیق مع

 مذکوری یها از دایرة شمول مفهوم استعلا منجر به خارج شدن دو دسته از مفاهیم یا محمول
هاي مضاف   یا همان عدم14هاي اشتقاقی محمول: این دو دسته محمول عبارتند از. گردد می

. ا یکدیگر یا ناسازگار ب15هاي متناقض هاي دیگرند و محمول که خود برگرفته از محمول
امري روشن » هاي ممکن مجموع همۀ واقعیت«هاي ناسازگار از دایرة مفهومی  خروج محمول
 چرا که اشتمال یک مفهوم بر عناصر متناقض و ناسازگار امري است محال، ؛و بدیهی است

 .ی باشدیحتی اگر مفهوم مورد نظر مفهومی پیشین و استعلا
هاي  کانت براي تبیین مقصود خود از محمولهاي اشتقاقی چیست؟  اما مقصود از محمول

او در گام . پردازد هاي ایجابی و سلبی می  به بحث پیرامون نفی و رابطۀ محمول،16اشتقاقی
________________________________________________________ 

هاي ممکن لابشرط مقسمی است؛ یعنی به نحو  ها و واقعیت  ـ به تعبیر حکماي اسلامی، این مفهوم نسبت به همۀ محمول13
ن واجد همۀ محمول ن  ها و واقعیت نامتعیها نیست هیچ یک از آنهاي ممکن است، هرچند به نحو متعی. 

14 - derivative predicate / abgeleitetes Prädikat. 
15 - incompatible with others / neben einander nicht stehen können. 

 .شود هاي اضافی تعبیر می هاي مضاف یا عدم هاي اشتقاقی به عدم  ـ در مصطلح حکماي اسلامی از محمول16
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نفی . کند تقسیم می» یینفی استعلا« و 17»نفی منطقی«نخست نفی را به دو بخش 
توسط آن رابطۀ پردازد، یعنی  منطقی به رابطۀ یک مفهوم با مفهوم دیگر در یک حکم می 

 ئشی بر تعین مفهومی یک یاما نفی استعلا. شود محمول با موضوع در یک حکم نفی می
اي عدولی ـ و نه ایجابی ـ  توان یک مفهوم را به شیوه کند، یعنی به کمک آن می دلالت می
کند در حقیقت   واژه نه بر آن دلالت مینفی منطقی که صرفاً«به تعبیر کانت، . تصور کرد

عش یک مفهوم نیست، بلکه فقط به رابطۀ یک مفهوم با مفهومی دیگر در یک حکم مرج
 574الف: همان( »اشاره دارد و بنابراین براي تعیین محتواي یک مفهوم هرگز کافی نیست

  ).602ب/ 
مجموع کلی «هاي اشتقاقی و همچنین مفهوم  که بحث از محمول اکنون با عنایت به آن

ن مفهومی یک به نحوة» ها همۀ امکان شود، از همین جا نفی  مربوط میئش تصور و تعی  
هاي  ی و رابطۀ آن با محمولیاستعلا منطقی و مباحث مربوط به آن را رها کرده و به نفی 

 . پردازیم اشتقاقی می
ی بر مفهومی یایجاب استعلا.  است18»ییایجاب استعلا«ی طرفِ مقابل ی استعلا نفی

من یک هستی است و اساس و بنیان تعین همۀ اشیاء نفسه  کند که فی دلالت می متضّ
 زیرا تنها به واسطۀ آن ؛نامد می» شیئیت«یا » واقعیت«ی را یکانت، ایجاب استعلا. است

توان  ی را هرگز نمییاستعلا اما در مقابل، نفی . است که اشیاء چیزي هستند و شیئیت دارند
هو عدم، یعنی عدم مطلق یا عدم  عدم بما. ها تصور کرد نظر از ایجاب نفسه و صرف فی

تنها . ها تصورپذیرند ها تنها در نور تضاد و مغایرت با ایجاب نفی. محض غیرقابل تصور است
را به عنوان فرولایه در اساس و » وجود«را به اندیشه درآورد که » عدم«توان  هنگامی می

تواند در ذهن   تعبیر کانت، کورِ مادرزاد نمی به).England 1929: 120 (بنیان آن قرار داد
همچنین انسان . خود تصوري از تاریکی داشته باشد، زیرا از مفهوم روشنایی تصوري ندارد
تصورپذیر نبودن . جاهل قادر به تصور جهل نیست، زیرا مفهومی از علم در ذهن خود ندارد

ها و   داشت که همۀ نفیعدم محض یا مطلق بالطبع این نتیجۀ منطقی را در پی خواهد
کانت به این دلیل . هاي مضاف هستند اشتقاقی یا عدم هاي  هاي قابل تصور صرفاً نفی عدم
ها دارند و  ها و واقعیت نامد که این مفاهیم ریشه در ایجاب هاي مضاف را اشتقاقی می عدم

________________________________________________________ 
17 - logical negation / logische Verneinung. 
18 - transcendental affirmation / transzendentale Bejahung. 
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 از دایرة هاي مضاف نیز هاي اشتقاقی یا همان عدم پس محمول 19.گیرند ها نشأت می از آن
 . گردند خارج می» هاي ممکن مجموع کلی همۀ واقعیت«ی یشمول مفهوم استعلا

هاي اشتقاقی از دایرة مفهومی  هاي ناسازگار و محمول اکنون با عنایت به خروج محمول
ی صرفاً ی بالضروره باید گفت که این مفهوم استعلا،»ها مجموع کلی همۀ واقعیت«

» ها ها یا امکان مجموع کلی همۀ واقعیت«مفهوم . شود یهاي ایجابی را شامل م محمول
ی امکان همۀ اشیاء را فراهم یمثابه کل واقعیت، مادة نخستین پیشین یا محتواي استعلا به

از این نکته «کانت در روشی پیچیده . اي که تعین همۀ اشیاء در گرو آن است آورد، به گونه می
ی هستند، به این ی تعیین کنندة این مفهوم استعلاها و قیود عدمی صرفاً حدود که همۀ نفی

هاي تحدید مفهومِ  شود که اشیاء متکثر جهان در حقیقت عبارتند از شیوه قضیه منتقل می
از سخنان . » که بنیان جوهري مشترك یا مادة نخستین همۀ اشیاء است20»برترین واقعیت«

ی ی باید به نحو استعلا،ر مفهومآید که براي تعیین ه دست می کانت بدون شک این نتیجه به
» ها مجموع کلی همۀ امکان«ی ییک زمینۀ عقلی را از پیش فرض کرد، یعنی مفهوم استعلا

 عبارت است از مفهوم ئشبر اساس این تفسیر، مفهوم هر . را» برترین واقعیت«یا مفهوم 
به حدود، سهم مثا ها به نفی. ها اي از نفی به انضمام مجموعه» برترین واقعیت«ی یاستعلا

به . کنند تعیین می» برترین واقعیت«یِ ی را از واقعیات مندرج در مفهوم استعلائشمفهوم هر 
________________________________________________________ 

. در حکمت اسلامی داشته باشیم» عدم تمایز میان اعدام«اي گذرا به مبحث   جا دارد اشاره، ـ براي درك بهتر مقصود کانت19
 :نویسد می) 47: 1366ري حکیم سبزوا( از فریدة اول شرح منظومه 13مرحوم سبزواري در غرر 

 »و هـو لهـا اذا بوهــم ترتســـم العدم الاعدام من حیث  لامیز فی «
بیت فوق . گردد  تمایزي نیست و در این صورت تمایز اعدام در و هم متصور می، از آن جهت که عدم هستندها یعنی میان عدم

است و بالطبع از خود شیئیت و هویتی ندارد تا از امور دیگر ناظر به این معناست که عدم از آن جهت که عدم است هیچ و پوچ 
ها نیز  هاي آن کنیم همچنان که در ذهن وجود اشیاء متمایز از یکدیگر است، عدم اما از سوي دیگر مشاهده می. متمایز گردد

 این دو، به همین نحو غیر از وجود» رضا«است و وجود » حسین«غیر از وجود » علی«طور که وجود  همان. متمایز از هم است
 از آن جهت که عدم هستند ها بنابراین، عدم. غیر از عدم این دو» عدم رضا«است و » عدم حسین«نیز غیر از » عدم علی«

شان کثرت و مغایرتی نیست، چرا که مغایرت و تمایز فرع شیئیت است و این در حالی است که عدم محض ـ یعنی عدم  میان
اما همین . ئ محض است و تحقق و واقعیتی نداردشعدم محض لا. ـ فاقد هرگونه شیئیت استاز آن جهت که عدم است 

 را از ها شان مغایرت و تمایز متصور باشد و آن هنگامی است که عدم اي ملاحظه کرد که میان توان به گونه امور عدمی را می
با این . اند  گیرند که به وجودات خاص اضافه شدهآن جهت که عدم هستند در نظر نگیریم، بلکه از آن حیث مورد توجه قرار

شان  الیه هاي اضافی به اعتبار مضاف پس عدم.  دیگر عدم محض نیستند، بلکه عدم مضاف یا عدم اضافی هستندها لحاظ، عدم
ن یافته و متمایز از یکدیگر می را » وجود«ورد که را به اندیشه درآ» عدم«توان  گوید تنها هنگامی می کانت وقتی می. گردند تعی

 .به عنوان فرولایه در اساس و بنیان آن قرار داد، نظر به این معنا دارد
20 - highest reality / höchste Realität. 
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 و 21ی است که بالاترین شرط ماديیآلی استعلا مفهوم برترین واقعیت ایده«تعبیر کانت، 
 576الف: 1929کانت  (»دهد چه را که وجود دارد تشکیل می تام هر آن مبناي ضروري تعیین 

 ).604ب/ 
آل عقل محض، به اعتبارات متفاوت  هاي مختلف بحث خود در مورد ایده کانت در بخش

گاه از آن جهت که این مفهوم تنها در عقل ـ و نه در عالم . برد کار می تعابیر گوناگونی را به
که هیچ مفهومی  نامد و گاه به اعتبار آن  می22»نخستین موجود«شود آن را  خارج ـ یافت می

که همۀ  همچنین با توجه به آن. خواندش  می23»برترین موجود«تر از آن نیست  برتر و کامل
مجموع «نام گرفته است و نیز از آن به » وجود همۀ موجودات«امور مشروط تابع آن است 

و امثال ذلک نیز » چه داراي همۀ واقعیت است آن«، »برترین واقعیت«، »ها کلی همۀ امکان
 . کند تعبیر می

هاي عقلی، صرفاً به  ی به عنوان یکی از صورتیاملاً آشکار است که این مفهوم استعلاک
 به آناین . شود و فاقد واقعیت عینی است یابی به محتواي مفهوم اشیاء وضع می منظور دست

به عنوان » برترین واقعیت« تام مفهوم  ی تعینیمعناست که عقل محض با فرض استعلا
پس مفهوم . کند  مشروط ـ یعنی مفاهیم پدیداري یا پسین ـ را تعیین میمفهومی نامشروط، امور

ی و نامتعین است و اگر مشاهده یمفهومی استعلا» ها  ها یا امکان مجموع کلی همۀ واقعیت«
ی ینامد مقصود او تعین استعلا شود که کانت گاه در عبارات خود این مفهوم را متعین می می

توان به عبارتی از کانت با این مضمون اشاره کرد که  نوان نمونه میبه ع. است، نه تعین پسین
شرط  نفسه تعین دارد، چرا که پیش ی تنها مفهومی است که فییآل استعلا ایده«: نویسد می

که خود به عنوان بالاترین شرط محتوایی  ضروري تعیین محتواي دیگر مفاهیم است، حال آن
 ). همان (»آید ندارد و همچون یک فرد به تصور میامکان هر چیز نیاز به امر دیگري 

 
 وحدت مثالی همۀ اشیاء

: نویسد آل عقل محض با اشیاء یا همان پدیدارها می کانت در مقام تبیین رابطۀ میان ایده
که کلیۀ اشیاء به ] اي گونه به[ همۀ اشیاء، 24 نخستینِأآل عقل محض عبارت است از مبد ایده«

________________________________________________________ 
21 - material condition / materiale Bedingung. 
22 - primordial being (ens originarium) / Urwesen. 
23 – highest being (ens summum) / höchstes Wesen. 
24 - archetype (prototypon) / Urbild. 
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گیرند، و هرچند کم و بیش به آن  قص، مادة امکان خود را از آن می نا25هاي  رونوشتمنزلۀ
به محض . )606ب / 578الف: همان (»رسند  هرگز به آن نمیبا این حالشوند،  نزدیک می

آل عقل  اي میان ایده کند که چه رابطه مواجهه با عبارت فوق این سؤال به ذهن خطور می
هاي ناقص آن وجود دارد؟ آیا  عنوان رونوشت، و اشیاء به 26 نخستینأمحض به عنوان مبد

هاست، یعنی اشیاء یا به تعبیر  آل عقل محض خود متشکل از اشیاء و حاصل جمع آن ایده
عقل محض پدید  آل ها ایده مانند که از ترکیب آن ی میی به اجزا27کانت موجودات اشتقاقی

 ضروري امکان همۀ اشیاء شرطِ آل عقل محض به عنوان ماده و پیش  بالعکس، ایدهیا آید؟ می
کانت . که خود مرکب از اشیاء باشد آن گیرد، بی در اساس و بنیان هر تعین مفهومی قرار می

آل عقل  کند؛ فرض ترکیب ایده شمارد و از احتمال دوم جانبداري می احتمال اول را مردود می
ل محض مشتق آل عق محض از اشیاء مستلزم دور است، چرا که از یک سو اشیاء از ایده

آل عقل محض خود مرکب از اشیاء  اند و از سوي دیگر مطابق با این فرض، باید ایده شده
نخستین موجود، برترین [یک از این اصطلاحات  اما هیچ«: نویسد کانت در این باره می. باشد

 واقعی با اشیاء دیگر ئشبه معناي نسبت عینی یک ] موجود، وجود همۀ موجودات و امثال آن
 نخستین از أیم مبدیتوانیم بگو ما نمی... ست، بلکه به معناي نسبت یک ایده با مفاهیم استنی

 أکه موجودات اشتقاقی مبد کثرت موجودات اشتقاقی ترکیب شده است، زیرا با توجه به آن
توانند مبدأ  ها نمی ، خود آن]و متوقف بر آن هستند[گیرند  نخستین را از پیش فرض می

 نخستین باید به عنوان امري بسیط اندیشیده أبنابراین، ایدة مبد. ل دهندنخستین را تشکی
آل عقل محض یک کل متشکل از مجموع   پس ایده).607ب / 579الف: همان (»شود

ی و یهاي اشتقاقی نیست، بلکه امري است بسیط که به عنوان ماده در همۀ اشیاء جز امکان
ۀ کاملی از نتایج و پیامدهاي این مفهوم این کثرات در واقع مجموع. کثرات وجود دارد

________________________________________________________ 
25 - kopies (ectypa) / Copeien. 

. کار برده است ها ـ به ـ یعنی رونوشت» Kopeien«ـ به معناي مبدأ نخستین ـ را در مقابل » Urbild« ـ کانت واژة 26
یی تعیین همۀ اشیاء است و اشیاء صرفاً مشتقات و آل عقل محض مادة استعلا مقصود او از این واژه آن است که چون ایده

هاي این مفهوم استعلایی هستند پس تنها مفهومی که خود از امر دیگري مشتق نشده و در عین حال مبدأ تعیین  رونوشت
 .     یم استدر نتیجه، این مفهوم اصل و مبدأ اشتقاق همۀ اشیاء و دیگر مفاه. باشد آل عقل محض می همۀ اشیاء است مفهوم ایده

 ـ در حکمت اسلامی از منظري کاملاً متفاوت ـ یعنی از منظري آنتولوژیک و نه اپیستمولوژیک ـ به جاي اصطلاح 27
کانت اشیاء یا موجودات را به آن جهت اشتقاقی . رود کار می موجودات اشتقاقی، اصطلاح وجودات خاص یا وجودات مقید به

آل عقل محض را به عنوان مادة استعلایی در اساس و بنیان محتواي مفهومی  لاییِ ایدهها مفهوم استع نامد که همۀ آن می
 .ها و مشتقات آن مثابه اصل و مبدأ اشتقاق است و اشیاء به عنوان رونوشت آل عقل محض به پس ایده. خود دارند
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در « بلکه 28»تحت خود«این مفهوم نه تنها  «:نویسد  میت از این روست که کان.اند نامشروط
شان شامل  ییتواي استعلاحها و مفاهیم را مطابق با م  نیز همۀ محمول29»درون خود

 ).605ب / 577الف: همان( »شود می
ی نیست، بلکه باید آن ئهاي جز هومی مرکب از واقعیتآل عقل محض مف ایده«،  ینبنابرا

مندي تصور کرد که مادة نخستین همۀ مفاهیم نامتناقض است، یعنی  را به عنوان وحدت نظام
 البته این ).England 1929: 121 (»چه مشروط است به عنوان برترین بنیان امکان هر آن

مثابه یک موجود  ه عقل آن را بهک وحدت در نگاه کانت، وحدتی مثالی است و به محض آن
آل عقل  سخن گفتن از ایده. شود ی مییواقعی بالفعل تصور نماید گرفتار توهمات استعلا

بالذات، سرمدي و مانند آن ناشی از چنین توهمی  محض به عنوان موجودي یکتا، بسیط، غنی
م فرارفتن از ی در واقع مستلزیافزون بر این، عینیت بخشیدن به این مفهوم استعلا. است

ی تنها ضرورتی که یمرزهاي هدف و اعتبار خود این مفهوم است، زیرا بر طبق روش استعلا
را فرض نماید آن » مجموع کلی هرگونه واقعیت«ی یداشت تا مفهوم استعلا عقل را بر آن 

 بالطبع. شرطِ ضروري تعین همۀ اشیاء ممکن قرار گیرد مثابه ماده، پیش بود که این مفهوم به
یم و یی سخن بگویتوانیم در مورد این مفهوم استعلا جا می به مقتضاي این نیاز، تا آن

بنابراین، چون واقعیت بخشیدن به این . شود تام اشیاء ممکن مربوط می بیندیشیم که به تعین 
ن  ی و استنباطیمفهوم استعلا هاي ناشی از آن نظیر بساطت، سرمدیت و نظایر آن ربطی به تعی

 .پردازي است ندارد لذا سراسر بیهوده و خیالاشیاء 
تر مقصود کانت باید توجه خود را به این سؤال معطوف داریم که آیا  براي فهم دقیق

مجموع کلی « یا ،است» ها مجموع کلی همۀ واقعیت«شرط ضروري تعین اشیاء، مفهوم  پیش
بنابر فرض نخست، . است تفاوت میان این دو مفهوم کاملاً آشکار ؟»هاي تجربی همۀ واقعیت

طور کلی است، خواه واقعیات  ها به شرط ضروري همۀ واقعیت پیش» برترین واقعیت«ایدة 
اما بنابر فرض دوم، این ایده صرفاً در مورد متعلقات حسی . تجربی و خواه واقعیات غیرتجربی

مجموع «ة شود که به جاي اید جا ناشی می ی از آنیاز دید کانت، توهم استعلا. معتبر است
شرطِ ضروري و  را پیش» ها مجموع کلی همۀ واقعیت«ایدة » هاي تجربی کلی همۀ واقعیت

مجموع کلی همۀ «اما چرا باید ایدة . مادة نخستین تعین همۀ اشیاء ممکن قرار دهیم
________________________________________________________ 

28 - under itself / unter sich. 
29 - within itself / in sich. 
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نی قرار داد؟ چه اصلی قید» هاي تجربی واقعیت را » تجربی « را اساس و بنیان هر تعی
توان به سادگی با رجوع به مبحث تحلیلات  کند؟ پاسخ این سؤال را می یناپذیر م اجتناب
دست آمده از این مبحث، ما فقط قادر به شناخت  برطبق نتایج به. دست آورد ی بهیاستعلا

هاي  افتد که مادة شناخت ـ یعنی داده کار می جهان تجربی هستیم، زیرا فاهمه تنها هنگامی به
 . عرضه شوندحسی ـ از طریق شهود بر ما 

این به آن معناست که . پس اگر مادة شناخت داده نشود هیچ چیز قابل اندیشیدن نیست
ها منوط به این است که ایدة   تام آن ها با یکدیگر و تعین حسی، فرق آن هرگونه امکان اعیان

ها از پیش فرض  را به عنوان مادة امکان همۀ آن» هاي تجربی مجموع کلی همۀ واقعیت«
دیگر،  به عبارت. ی، اشیاء حسی را تعین بخشیمیها بر این مادة استعلا یم تا با افزودن نفیینما

اساس  ممکن هستیم و بر همین تجربۀما صرفاً قادر به شناخت متعلقات حسی در ظرف یک 
چه با حذف قید  اما چنان. کنیم  فرض می ایدة فوق را به عنوان شرط امکان شناختمان از پیش

تلاش کنیم تا این اصل » ها مجموع کلی همۀ واقعیت«از این ایده و تبدیل آن به » تجربی«
طورکلی ـ خواه تجربی و خواه غیرتجربی ـ قرار دهیم در این  شرطِ تعین همۀ اشیاء به را پیش

 . ی خواهیم شدیصورت دچار توهم و مغالطۀ استعلا
از » تجربی«تدا با حذف قید اب: توان به شرح ذیل خلاصه کرد مراحل این مغالطه را می

 تنها هنگامی براي ما ئش این اصل را که یک ،»هاي تجربی مجموع کلی همۀ واقعیت«ایدة 
کنیم که  یک عین و متعلق خواهد بود که در تجربه به ما داده شده باشد، به اصلی تبدیل می

اي  س به شیوهسپ. کلی را شامل شود، خواه تجربی و خواه غیرتجربی طور هرگونه واقعیت به
 یک کل 31»وحدت جمعیِ«کاربرد تجربی فاهمه به  30»وحدت توزیعیِ«مغالطی با تبدیل 

مقصود از وحدت توزیعی . بخشیم تجسم می» ها مجموع کلی همۀ واقعیت«تجربی، به ایدة 
شرطِ  آن است که این ایده به عنوان مادة پیشینی و اساس و بنیان تعین هر مفهوم، پیش

در نتیجه، این . اند همۀ اشیاء است و به تعبیري همۀ اشیاء از آن مشتق شدهضروري امکان 
در مقابل، . که خود مرکب از اشیاء باشد آن ایده به نحو واحد در همۀ اشیاء توزیع شده است، بی

نفرد ـ یعنی یکی از م ئشمقصود از وحدت جمعی آن است که این ایده را به عنوان یک 
گنجاند در نظر  دیداري ـ که هرگونه واقعیت تجربی را در خود میاعیان و متعلقات جهان پ

________________________________________________________ 
30 - distributive unity / distributive Einheit. 
31 - collective unity / kollective Einheit. 
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 امکان همۀ اشیاء است و أجاي مفهومی قرار دهیم که منشه  منفرد را بئشسپس این . گیریم
ترین  این ایدة واقعی«به تعبیر کانت، . کند ها را عرضه می  تام آن هاي واقعی تعین شرط

کند، یعنی به  نخست شیئیت پیدا می] ولی[ست، موجود، گرچه در واقع یک تصور محض ا
یابد، و سرانجام به واسطۀ پیشرفت طبیعی  شود، سپس تجسم می یک متعلق بیرونی تبدیل می

  .)611ب / 583الف: 1929کانت  (»یابد عقل به سوي کمال وحدت تشخص می
 
 گیري نتیجه

» مجموعه نامشروط«ان گانه عقل است که به عنو هاي سه آل عقل محض یکی از صورت ایده
در انتهاي سلسله » تواند به اندیشه درآید چه می هاي هر آن تصور وحدت مطلق شرط«یا 

کانت همان روشی را که عقل در مسیر سلسله . گیرد هاي انفصالی عقل قرار می قیاس
برد، در نحوة تقوم و تعیین محتواي  کار می آل عقل محض به هاي انفصالی به سوي ایده قیاس

در باور او، هر مفهوم از دو جزء تشکیل شده است یکی جزء اعم و . کند فاهیم دنبال میم
 »ها ها یا امکان مجموع کلی همۀ واقعیت«مثابه  آل عقل محض به ایده. دیگري جزء اخص

. ها جزء اخص را  و قیود عدمی و نفی؛دهد  را تشکیل میئشجزء اعم تقوم مفهومی هر 
ی و شرط پیشین تعین یافتن هر مفهومی یقل محض مفهومی استعلاآل ع ترتیب، ایده این به

ی است که تجربه هرگز قادر نیست ی جهت مفهومی استعلابه آنآل عقل محض  ایده. است
از این روست که کانت تأکید . مفهومی با این وسعت معنا و پرمایه را در اختیار ما قرار دهد

پس ما براي ساختن هر . نی و خارجی استآل عقل محض فاقد هر واقعیت عی کند ایده می
» ها ها یا امکان مجموع کلی همه واقعیت«ی یعنی مفهوم نامتعین یآل استعلا مفهوم ابتدا ایده

 ،ها و قیود عدمی گیریم و سپس با محدود کردن آن توسط نفی مثابه ماده در نظر می را به
عقل . بخشیم  به آن تعین میسازیم و هاي ممکن جدا می سهم آن مفهوم را از همۀ واقعیت

مجموع کلی «دهد که در آن مفهوم پیشین  هاي انفصالی انجام می این کار را با تشکیل قیاس
شود و صغراي قیاس  به عنوان کبراي قیاس در نظر گرفته می» ها ها یا امکان همه واقعیت

 و کمالاتی ها ی و اختصاص آن به امکانیآل استعلا موجب تعین یافتن مفهوم پیشین ایده
 . گردد خاص می

گرچه ا» هاي ممکن مجموع کلی همۀ واقعیت«مثابه مفهوم پیشین  ی بهیآل استعلا ایده
هاي متناقض و همچنین  الوصف محمول شود، مع هر محمول ممکنی را شامل می
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هاي متناقض به این دلیل که  اند؛ محمول هاي اشتقاقی از دایره شمول آن خارج محمول
هاي اشتقاقی   و محمول؛هوم بر عناصر متناقض و ناسازگار امري است محالاشتمال یک مف

هایی هستند که تنها با   سبب که این دسته از مفاهیم نفیبه آنهاي مضاف نیز  یا همان عدم
ها  نظر از ایجاب هایی که صرف  یعنی نفی؛اند ها قابلیت تصور را یافته اضافه شدن به ایجاب

توان گفت  پس می. گردند شان از یکدیگر متمایز می الیه اعتبار مضافچیزي نیستند و تنها به 
هاي  مجموع کلی همۀ واقعیت«ها هستند و مفهوم پیشین  هاي واقعی همان ایجاب محمول
هاي  هاي اشقاقی یا همان عدم شود و محمول هاي ایجابی را شامل می تنها محمول» ممکن

 .مضاف از دایره شمول آن خارج است
ها یا  مجموع کلی همۀ واقعیت«که مفهوم  بندي نهایی با بیان این ر یک جمعکانت د

ی نامتعین امکان همۀ اشیاء یمثابه کل واقعیت، مادة نخستین یا محتواي استعلا به» ها امکان
اند، به  یی حدود تعین بخش این مفهوم استعلاها و قیود عدمی صرفاً آورد و نفی را فراهم می

هاي مختلف تحدید این  که اشیاء متکثر جهان در حقیقت عبارتند از شیوه رسد میاین نتیجه 
  .ی که بنیان جوهري مشترك همۀ اشیاء استیمادة استعلا
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